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بیتا یاری

نشــان درجه‌یک هنــری، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی که چند دهه‌ای 
از عمر اعطــای آن می‌گــذرد چیزی 
معادل دکتــری در ارزیابــی مدارک 
اساتید دانشــگاهی در مراکز دولتی-
حاکمیتی رده‌بندی می‌شود و داشتن 
این نشان کاملاً در نظام ساختار دستمزد 
و استخدامی کاربرد دارد و بدین منظور 
ایجاد شد که اساتید حرفه‌ای هنر که در 
دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی به تدریس 
می‌پردازند مدرکی معادل دانشگاهی 

داشته باشــند تا از نظر قانونی سمت و 
کرسی مدرسی که در دانشگاه دارند یا 
می‌یابند به لحاظ مدرک نیز شرایط لازم 
برای احراز آن را داشته و البته امتیازات 
دریافت حقوق در سطح همان مدرک 
را نیز دریافت کنند. ازاین‌رو در سیستم 
دولتی اســتخدام این مــدرک مؤثر بر 
اســتخدام‌ها ازجمله در ارتقای سطح 
اساتید دانشگاه، پایه حقوق و این‌گونه 
موارد اســت و البتــه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی نیز سال‌ها کوشیده است 
نشان بدهد که این نشان وجه دیگری نیز 
به‌غیراز موارد استخدامی دارد و آن تقدیر 
و شناخت جایگاه اســاتیدی است که 
به‌صورت حرفه‌ای در راه اعتلای فرهنگ 

و هنر کوشــیده‌اند و عمری را صرف آن 
ساخته‌اند. ازاین‌رو برای اعتباردهی به این 
مدرک در جایگاه یک نشان افتخارآمیز، 
با اعطــای آن به اســاتید بلامنازع هنر 
در راستای کســب اعتبار آن نیز گاهی 
کوشــیده اســت. چراکه به‌خوبی آگاه 
بودند که یک نشان دولتی کمتر می‌تواند 
اعتباری در بین مــردم بیابد و به‌عنوان 
تقدیر و تشکر دولت‌ها از آن یاد شود. اما 
اگر چند نام بزرگ این نشان را بپذیرند 
دیگر می‌تواند اعتبار بگیرد و مقبولیتی 
بیابد. ازاین‌رو در دولــت اصلاحات این 
تفکر غالب بود و نشان درجه‌ یک هنری 
به کسانی اهدا می‌شد که نام بزرگی در 
هنر برای این نشان بودند و اعتباری در 

ســطح اهداها برای این نشان به وجود 
آورد که کمتر کسی شایسته این نشان 
شــناخته می‌شــد ازاین‌رو جایگاه این 
نشان ترفیع یافت. اما بنا به تصدی امور در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییرات 
مدیریتی که ناشــی از تغییرات چهار 
ساله دولت‌هاست در دولت نهم و دهم 
که دولتمردانش همچون کردان علاقه 
عجیبی به مدرک‌سازی و ارائه مدارک 
تقلبی داشتند نشان درجه‌یک هنری را 
مدرک معادل دکتری و آنچه سودایش را 
داشتند جا می‌انداختند و البته اهداهایی 
هم در این 8 سال صورت گرفت که دیگر 
برای اعتبار گرفتن این نشان و بنا به اعتبار 
حرفه‌ای هنری شخص نبود و بلکه برای 

جبران مدرک نداشته و نیاز به برچسب 
دکتر بود تا در جمع‌هــا به‌عنوان دکتر 
شناخته شــود آن چنانکه بسیاری در 
این 8 سال مزین به پیشوند دکتر شدند 
و طبقه‌ای از دکترهای نوظهور بر جامعه 
و دانشگاه و هنر غالب شد که تنها دارایی 
آنها یک مدرک بود که سازوکار اهدای 
آن نیز مشخص نبود و شورای ارزشیابی 
وزارت فرهنگ و هنر تاکنون نسبت به 
شفافیت درباره این شورا اقدامی نکرده 
اســت و همچنین تاکنون فهرستی از 
نشان‌های اهداشده در چند دهه گذشته 
نیز ارائه نشده اســت. بااین‌همه در آن 8 
سال هر چه بر جامعه و اقتصاد و سیاست 
خارجی مــا رفــت در وزارت فرهنگ و 
ارشــاد نیز چیزی جز آن نبود و نشــان 
درجه‌یک هنری نیز از فرط اهدای بی‌رویه 
و ضابطــه اعتباری نداشــت. به همین 
دلیل در دولت‌های بعــدی کار اندکی 
سخت می‌نمود و در چند سال گذشته 
نیز سعی بر آن شده تا اعتبار ازدست‌رفته 
این نشــان اندکی باز پس گرفته شود. 
ازاین‌رو شــاهد اعطای نشان درجه‌یک 
هنری به عبدالوهاب شــهیدی در نود و 
اندی سالگی در سال‌های گذشته بودیم 
و در هفته گذشته این نشــان به رافائل 
میناسکانیان اهدا شــد که درخواستی 
از این بابت نداشــت و شاگردانش برای 
او درخواست کرده بودند. هنرجویان و 
شاگردان این پیانیست و دانش‌آموخته 
مدرسه جولیارد با حسن نیت نسبت به 
این کار اقدام کرده بودند چراکه بهترین 
درجه را از آن اســتاد خویش می‌دانند و 
به شواهد ســال‌ها تدریس همچنان او 
یگانه است و در این سال‌ها البته شاگردان 
موفق و درخشانی نیز تربیت ‌کرده است 

که البته بی‌نیاز این نشان و نشان‌ها نیز 
هست. شاگردان می‌خواستند بزرگی 
استاد را ارج بنهند و این نشان را از وزارت 
ارشاد درخواست کردند و البته شورای 
ارزشیابی هنرمندان نیز باکمال افتخار 
نشان درجه هنری را نه‌تنها شایسته اهدا 
به میناسکانیان دانست بلکه به زیرکی 
تشخیص داد با این کار می‌تواند اعتبار 
ازدســت‌رفته را اندکی برگرداند. و این 
نشان مفتخر به نام رافائل میناسکانیان 
شود. افتخاری که برای هر وزارت فرهنگی 
باید فخر فروختنی باشد و هست. اما این 
نشان شورای ارزشیابی هنرمندان اگر 
می‌خواهد اعتبار ازدست‌رفته را مرمت 
کند بهتر است ابتدا دست به شفافیت بزند 
و تمام صورتجلسات و تصمیم‌گیری‌ها 
و ارزیابی‌ها را در وب‌سایتی منتشر کند 
تا هم گذشته شفاف شــده باشد و هم از 
فســادی که در دورانی بر آن حاکم بود 
و احتمال همیشگی آن می‌رود اندکی 
پیشگیری شده باشد. چاره خشکاندن 

دست فساد تنها شفافیت است و بس. 

نشانی که مفتخر به نام رافائل میناسکانیان شد

نشان درجه‌یک هنری در سودای بازپس‌گیری اعتبار

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

برای رفتن لیدیا ملیک اصلانیان
لیدیا)لیدوش( بربریان 

مترجم: نارک آبراهامیان  
چهارم نوامبر 2019 )13 آبــان 1398( لیدیا 
)لیدوش( ملیک اصلانیان در شــهر نیویورک در 
گذشــت. خانم ملیک اصلانیان در ســال 1925 
میلادی در تهــران، متولد شــد. او دختر بازرگان 
برجســته داوبت هاروطونیان بــود. هاروطونیان 
دخترش را قبل از جنگ جهانی دوم برای تحصیل 
به وین فرســتاد و لیدوش هاروطونیــان آنجا در 
کلاس‌های پیانو نیز شــرکت کرده بود.  بعد از آن و 
پس از ازدواجش با آهنگساز و پیانیست برجسته 
امانوئل ملیک اصلانیان به ایران بازگشتند. در تهران 
امانوئل ملیک اصلانیان در کنار برگزاری رسیتال و 
آفرینش آثارش به تدریس پیانو مشغول بود. ملیک 
اصلانیان در این راه، باتربیت پیانیست‌های ایرانی 
و ارمنی به ایشــان یاری می‌رساند. لیدوش ملیک 
اصلانیان، پس از درگذشت همسرش، به نیویورک 
نزد دخترش لیندا نقل مکان کرد. و آنجا درگذشت و 

به خاک سپرده شد.
    

رسیتال گوتلیب والیش
آثاری که گوتلیب والیش در رسیتال پیانو امسال 
خود )6 و 7 دی ماه 98( در تالار رودکی تهران اجرا 
می‌کند، دارای ویژگی است که در اجراهای پیشتر 
این پیانیست جوان اتریشی ـ ایرانی کمتر به چشم 
می‌خورد.  دو قطعه از بتهوون که شــامل »فانتزی 
در سی ماژور اپوس 77« و »ســونات شماره 8 در 
دومینور اپوس 13« معروف به »پاتتیک« است، در 
بخش اول برنامه نوید اجرایی پرشور و رمانتیک را به 
بیننده می‌دهد، اگرچــه در میان دو قطعة مذکور، 
»واریاسیون در فامینور Hob. XVII/6« اثر یوزف 
هایدن ممکن اســت فضای کلی را کمی به سمت 

دوره کلاسیک متمایل کند.
قسمت دوم برنامه به طور کامل به »سونات در 
لاماژور D.959« اثر فرانتس شــوبرت اختصاص 
یافته، که از آهنگســازان مورد علاقه والیش بوده و 
در اکثر اجراهای پیش از این خود در تهران، بخشی 
از برنامه را به این آهنگســاز اختصاص داده است و 
البته، تبحر در نواختن و نیز تفسیر و بیان شخصی 
گوتلیب والیش در اجرای آثار شوبرت بر  شنوندگان 
و نقد کنندگان اجراهای این تک نواز برجسته پیانو 

پوشیده نیست.

زگلستان صبا
براساس ردیف سنتور صبا
سنتور: کژوان ضیاءالدینی

ناشر: ماهور ۱۳۹۸
ابوالحسن صبا، استاد کامل موسیقی ایرانی، 
برای آموزش ساز سنتور به هنرجویان، ردیف 
رپرتوار مشــخصی را در نظر گرفته بود. ردیف 
سنتور صبا اساسا ساختاری مشابه ردیف‌‌های 
آوازی دارد. در اجرایی این اثر، سه آواز افشاری، 
دشــتی و بیات اصفهان از ردیف صبا انتخاب، 
و همچون نمونه‌ی یک رپرتــوار اجرایی برای 
ساز سنتور در نظر گرفته شده‌اند. در این اجرا 
نوازنــده کم‌و‌بیش به جمله‌هــا و عبارت‌های 
رپرتوار پایبند است و در واقع اجرای جمله‌های 
این ردیف در دســتور کار قرار گرفته اســت. 
نوازنده در این اثر، رپرتوار ردیف صبا را همچون 
رپرتواری مبتنی بر آواز در نظر گرفته و از فنون 
اجرا و جواب آواز با سنتور به‌طور منعطف بهره 
گرفته است. زگلستان صبا تلاشی است برای 
فاصله گرفتن از اجرای آموزشــی ردیف صبا، 
با در نظر گرفتن مبنا و ســاختار مبتنی بر آواز 
ردیف سنتور صبا، اجرای ســازی آن، و سوق 
دادن آن به سمت اجرایی عاری از دغدغه‌های 

آموزشی.

نوا

نوا

بهروز آقاخانیان

وقتی از هیپ‌هــاپ آمریکا صحبت می‌کنیم 
درواقع در مورد چه چیزی حــرف می‌زنیم. این 
فرهنگ، سبک و صنعت موسیقی در چه بستری 
شکل‌گرفته و رشد کرده است و ما در ایران به چه 
میزان با آن نزدیکی داریم؟ و مهم‌تر از آن، پاســخ 
به این پرسش است که هدف ما از این جدال‌های 
لفظی به سر دنبال کردن فرهنگ درست هیپ‌هاپ 
اصلاً برای چیست؟ آیا صرفاً می‌خواهیم پدیده‌ای را 
به‌صرف سرگرمی یا ارضای علایق فردی یاد گرفته 
و دنبال کنیم یا آنکه به دنبال چیزی فراتر از آن در 

رابطه با جامعه پیرامون هستیم؟
با این مقدمه یادداشت پیش‌رو سعی می‌کند 
ابتدا چهار عنصر که به ما در شــناخت بیشــتر 
موسیقی رپ آمریکا کمک می‌کنند را معرفی کند و 
در ادامه به این می‌پردازد که با در نظر گرفتن موارد 

گفته‌شده، از رپ آمریکا چه می‌توان آموخت.
رپ آمریکا و سابقه مبارزات نژادی: رپ آمریکا از 
سال‌های ابتدایی شروع در دهه ۷۰ تا امروز )هرچند 
کمتر( اغلب در رابطه با مسئله نژاد سیاه‌پوستان یا 
به‌عبارت‌دیگر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار مورد 
تحلیل و بررســی قرارگرفته است. پژوهشگرانی 
 Tricia Rose، Michael Eric ماننــد
Dyson و Cornel West یــا تحصیلاتــی 
مرتبط شناخت فرهنگ آفریقایی تباران داشته‌اند 
و یا این مبحث بخش عمده علایق پژوهشی آنها 
بوده است. به‌عبارت‌دیگر تحلیل‌ها و کتاب‌هایی 
که در آمریکا در مورد موســیقی رپ نوشته‌ شده، 
آن را در رابطه تنگاتنگ با مساله نژادی و مبارزات 
این گروه برای کسب حقوق برابر و جایگاهی بهتر 
در جامعه می‌دانســتند. مبارزاتی که در هر دوره، 
فرهنگ و موســیقی دوران خود مانند بلوز و جاز 

و بعدها هیپ‌هاپ را با خود داشــته است. زمانی 
که رپ نیز در دهه ۹۰ به ســمت تجاری شدن و 
فاصله از هویت اولیه‌اش رفت خیانت هیپ‌هاپ 
به سیاه‌پوســتان یکی از بحثهای مهم آن دوره یا 
حتی امروز بوده است. رپ آمریکا و نقش ایدئولوژی 
مذهبی نوظهور: در تاریخ مبارزات برابری‌خواهانه 
سیاه‌پوســتان آمریکا گروه‌های مختلفی فعال 
بوده‌اند. افرادی پیرو مارتیــن لوتر کینگ بودند، 
گروه‌هایی به خاطر نزدیکی با گروهای چپ در دهه 
۶۰ گرایش مارکسیستی داشتند و افرادی بسیاری 
نیز عضو گروه مسلمان »ملت اسلام« بودند. شاخه 
از سیاه‌پوستان مسلمان آمریکا  که قرائتی آمیخته 
با خواسته‌های نژادی و متفاوت با گفتمان شیعه 
و سنی مسلط داشــتند. باور این گروه بر برتری 
نژاد سیاه و ریشه شیطانی نژاد سفید )بله؛ بسیار 
بچه‌گانه است( آنها را در سالهایی تبدیل به جنبشی 
جدایی‌طلب و رادیکال کرده بود. در ســال‌های 
نزدیک شروع هیپ‌هاپ انشعابی از »ملت اسلام« 
به نام »ملت پنج‌درصدی« در نیویورک شکل گرفت 
که علاوه بر باورهای قبلی به این اعتقاد داشت که 
درصدی از سیاه‌پوستان مانند پیامبر وظیفه‌ دارند 
که سایر سیاه‌پوستان را آگاه و به مبارزه و احقاق حق 
فرابخوانند. وجود این فرقه در نیویورک دهه ۷۰ و 
۸۰ تأثیر قابل‌توجهی بر رپرهای نوجوان و اغلب 
 NAS، Rakim، از خانواده‌های کم‌سواد مانند
Big Daddy Kane و ... گذاشته بود و آنها خود 
را ازنظر اعتقادی در نقش آگاه‌کننده می‌دیدند. در 
 Chuck همان دوره رپرهای تحصیل‌کرده‌تر مانند
D بودند که آگاهی دادن را با گفتمانی متجدد و 

پیشروتر دنبال می‌کردند.
اقتصاد و درآمدزایی: در جامعه آمریکا حداقل 
از میانه قرن بیستم موسیقی در ارتباط تنگاتنگ 
با اقتصاد و بحث درآمدزایی بوده است. هیپ‌هاپ 

هم از همان روز اول یعنــی دوره بلاک پارتی‌ها و 
دیســکوهای خانگی با فروش بلیت همراه بوده 
است. درواقع کشمکش‌ها در موسیقی رپ آمریکا 
هیچ‌گاه بر سر چرایی کسب درآمد و اسپانسر گرفتن 
یا فروش نبوده و صرف فروش آثار و اجراها هیچ زمان 
چالشی قانونی در آمریکا نداشته است. بلکه برعکس 
فرصتی تازه برای کسب درآمد در عرصه موسیقی 

محسوب می‌شده است. 
سانسور و مشکلات حقوقی: محبوب شدن و 
اقبال عمومی جامعه از یک جریان موسیقی مسلماً 
ممکن اســت به مذاق دیگر طرفداران موسیقی 
یا مقامهای دولتی خوش نیایــد و رپ امریکا هم 
از این قضیه مســتثنا نیســت. عده زیادی آن را 
اصلاً موسیقی نمی‌دانستند و بســیاری از پدر و 
مادرهای سفیدپوســت با همراهی نمایندگانی 
از کنگره سعی کردند به مفاهیم و واژه‌های به‌کار 
رفته در رپ واکنش نشان دهند و موفق هم شدند. 
اما نهایت تلاش برای ممیــزی رپ در آمریکا که 
همانParental Advisory  مشهور است که 
به مخاطب هشدار می‌دهد فلان آلبوم موسیقی 
حاوی مفاهیم خشــونت‌آمیز یا جنســی است. 
به‌غیراز آن هنرمندان رپ آمریکا هیچ‌گاه درگیر 
سانســور و ممیزی نبودند. حالا با در نظر گرفتن 
چهار مورد بالا به صحنه رپ فارســی نگاه کنید 
و ببینید چه تناســبی با فضایی رپ آمریکا دارد. 
رپ فارســی از ابتدا تا به امروز ارتباطی با مسئله 
اقلیت‌های نژادی مرتبط با ایران نداشــته است. 
رپی که از طریق ارتباط نوجوانان طبقه متوسط 
شهری مثل تهران با موســیقی هنرمندان رپ 
شناخته‌شــده آغاز و بعداً تا حدی در میان اقشار 
کم‌درآمدتر نفوذ کــرد را می‌تــوان ازنظر بحث 
طبقه اقتصادی تحلیل و بررســی کــرد اما نژاد 
هیچ‌گاه مساله این ســبک در ایران نبوده است. 

شاید نزدیک‌ترین بخش از رپ فعال در ایران که 
می‌توانــد ازنظر اقلیت نژادی موردبررســی قرار 
گیرد، نسل دوم مهاجرین افغانستانی باشد که در 
چند سال گذشته فعالیت بسیار اندکی در عرصه 
رپ ایران داشته‌اند. رپ فارسی با مساله ایدئولوژی 
مذهبی هم ارتباط چندانی ندارد. هرچند تعدادی 
از رپرهای فارسی خود را مذهبی معرفی کرده‌اند اما 
این مذهب همان گفتمان رسمی شیعه بوده است 
که نه‌تنها مانند ایدئولوژی »ملت اسلام« یا »ملت 
پنج‌درصدی« در تقابل با قدرت وقت قرار نداشته 
بلکه همسو با گفتمان غالب نیز بوده است. علاوه بر 
این عمده صحنه رپ فارسی از ابتدا تا به امروز ازنظر 
مذهبی ایده‌ای سکولار داشته و با هویت مذهبی 
خود را تعریف نمی‌کند. در ادامه این تفاوتها، رپ 
فارسی به‌غیراز ســالهای آغازین خود یعنی دوره 
استودیوهای خانگی، همواره مشکل درآمدزایی 
داشته اســت. جدا از مســئله رپ فارسی چالش 
درآمدزایی با توجه به نوع اقتصاد در ایران برخلاف 
اقتصاد لیبرال آمریکا همواره چنین مشکلی وجود 
داشته است. درواقع وقتی ساده‌ترین روش‌های 
درآمدی برای هنرمنــد رپ ایــران غیرقانونی 
محسوب می‌شود، صحبت از مقایسه با رپ آمریکا 
بیشتر شبیه هذیان‌گویی است. هذیان‌گویی که با 
در نظر گرفتن مسئله سانسور و مجوز بیشتر شبیه 
کمدی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر چگونه ممکن است 
در کشوری که در آن رپ کاملاً ازنظر قانونی بدون 
مجوز است، سمینارها و کنفرانس‌های آن با خطر 

لغو شدن با یک تلفن قرار دارد و راه‌های درآمدزایی 
قانونی در آن بیشــتر شــبیه آب‌باریکه همراه با 
خطرات و ریسک‌های مخصوص به خود است را با 

رپ و فرهنگ هیپ‌هاپ امریکا مقایسه کرد.
بااین‌وجود این به این معنا نیست که هیپ‌هاپ 
آمریکا هیــچ ارمغانی برای ایران ندارد. ســبکی 
که در ایران رشــد کرده اســت و منشأ جنبش و 
حرکتی خلاف جریان در ســالهای گذشته بوده 
است را نمی‌توان بدون گرفتن هیچ‌گونه ایده‌ای 
از هیپ‌هاپ آمریکا تحلیل کرد. جدا از مســائل 
موسیقایی، فلو و جنبه تکنیکی رپ آمریکا که به ما 
رسیده است، آنچه ازن ظر نویسنده به‌عنوان ایده 
اصلی می‌توان برداشت؛ همان تفکر ضد سیستم در 
هنر مدرن غرب است. تفکری که سعی می‌کند با 
چالش و زیر سوال بردن هنجارهای مسلط )شامل 
خانواده، مدرســه، شهر، کشــور و حتی مفاهیم 
جهان‌شــمول( جایی برای هوایی تازه باز کند و 
صدایی باشد برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده. 
تفکری که البته همان‌طور که گفته شد منحصر 
به هیپ‌هاپ نیســت و اغلب هنرهای زیرزمینی 
حاملان آن هستند. اما نکته مهم برای فعالان رپ و 
مخاطبان این است که چنین فرهنگ هنجارشکن 
را چیزی منحصر به دایره هیپ‌هاپ ندیده و سعی در 
پیوند آن با دیگر شاخه‌های هنر زیرزمینی و علاوه بر 
آن با تاریخ معاصر کشور خود داشته باشند. تاریخی 
که هنرمندان آزاده، عدالت‌خواه و برابری طلب در 

آن کم نبوده‌اند.

مقایسه هیپ هاپ در دو بستر متفاوت

از موسیقی هیپ‌هاپ آمریکا چه می‌توان آموخت؟

دنگ و دونگ

شورای ارزشیابی 
هنرمندان با کمال 

افتخار نشان درجه 
هنری را شایسته اهدا به 

میناسکانیان دانست؛ زیرا 
به زیرکی تشخیص داد 

که اگر این نشان مفتخر به 
نام رافائل میناسکانیان 

شود، می‌تواند اعتبار 
ازدست‌رفته آن را اندکی 
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